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 چکیده
هتر یک اثر ادبی هاي متعددي را براي فهم و درك بها و تأویلتوان خوانششناسی میاساس اصول نشانهرب

به عنوان نمادي از هویت وطن » أوراس« ةبسیاري از شاعران الجزایري در قصاید خویش از واژ. ارائه داد
مازال یکبر أوراس  خویش، ة، شاعر بزرگ معاصر الجزایر در قصید)1947( عبداالله حمادي. کننداستفاده می

ها و ن قصیده و جایگاه و اهمیت آن و رمزگان و نشانههاي أوراس در ایدلالت. از رمز بهره برده است بذاکرتی
شناسی به با استفاده از مبانی نشانه حاضر جستارارتباط آنها با أوراس موضوعی است که نیاز به بررسی دارد و 

 -پرداخته و کوشیده است با مراجعه به ابیات قصیده با روش توصیفیه قصید این کشف رمزگان موجود در
هنجارگریزي  و هاي کلام، زمان و مکان، فرم و موسیقیمربوط به عنوان، خالق اثر، زیبایی تحلیلی رمزگان
فضایی انقلابی، خشن و  ةدهندبررسی نشان داد که این قصیده نشان. بررسی کندتحقیق و نحوي آن را 

طورکـه  همچنین بازتاب حزن و اندوه شاعر است و آهنگ متعادل آن بر گیرایی متن افزوده است، همـان 
ها و تکرار آنها بر فضاي متلاطم انقلابی و خشم شاعر از وضع موجـود دلالـت   ها، مصوت حروف، صامت

 .قصیده همخوانی دارد مضمونکند و هنجارگریزي نحوي نیز با محتوا و می
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 مقدمه
ع شعري است که شاعران الجزایر از ابتـداي قـرن بیسـتم تـا     شعر ملّی یکی از انوا

زمان استقلال کشورشان بسیار به سرودن این نوع شـعر روي آوردنـد. در حقیقـت،    
شعري ملّی نزد شاعران الجزایري بر دیگر موضوعات شعري مقدم است. شعر ملّـی  

ز سـوي  الجزایر از سویی سرشار از مقاومت و پایبنـدي بـه مقدسـات و اهـداف، و ا    
دیگر نماد تراژدي است که بدبینی و ناامیدي بر آن غلبه دارد اما در نهایـت، شـاعر   

خواهد اعتـراض و خشـمش را ابـراز دارد     در شعرش با انقلاب و برداشتن سلاح می
عبداالله حمـادي یکـی از    )199: 2002/6، معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین(

 ةقصـید هاي ملّی وي  زایر است و یکی از سرودهناقدان و شاعران بزرگ معاصر الج
 ـ  از دیوان  بذاکرتی 1ما زال یکبر أوراس کـه از وطـن    اسـت  یتحزب العشـق یـا لیل

متـرجم و مـدرس   . عبداالله حمادي گوید خویش به عنوان والاترین ارزش سخن می
پـنج  او داراي  متولـد شـد.   نةيقسـنط در  1947که در سـال   است نةيقسنطدانشگاه 
 ـ   ، 1981 إلی المـدن الجنـوب   الهجرةر از جمله : دیوان شع  یتحـزب العشـق یـا لیل

 2001 البـرزخ والسـکین  و  1991 رباعیات آخـر اللیـل  ، 1983 غجريةقصائد ، 1982
، اقترابـات مـن   غابرییل غابیا مـارکیز است. این شاعر همچنین داراي مؤلفاتی چون 

 ـ 2002و در سـال   استشاعر الشیلی بابلو نیرودا و غیره   ةق بـه دریافـت جـایز   موف
عبدالعزیز سـعود البـابطین للإبـداع     جائـزة« ۀبهترین دیوان در شعر عربی از مؤسس

انجـام  هـایی چنـد    پژوهشو تا به امروز در مورد آثار شعري او  شده است» الشعري
  ).  254: 3(همان/ شده است

 ةاین قصـیده داراي رمـوز و ابهامـات زیـادي اسـت و رمـز و نمـاد اصـلی، واژ        
گیـري   کـار   شاعر بر آن است و مقصود و هدف خود را با به ۀاست که تکی» راسأو«

اي هنـري   دارد. در ادبیات معاصر الجزایر، کوه أوراس رمز و نشانه این واژه بیان می
کنـد. رمـز أوراس    هاي خاص، هم معنا و هم مفهوم دلالـت مـی   است که بر مدلول

صاص داده است. شاعران در اشعارشـان  اي را در متون ادبی به خود اخت هجایگاه ویژ
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هـایی کـه محـور     ستایند؛ بلنـدي  اش می أوراس را با بزرگی، مجد، عظمت و بلندي
مقاومت انقلاب بوده است. أوراس نزد شاعر الجزایري هویت و اصالت وطن اسـت  

هایش همواره خواستگاه انقلاب بوده است؛ انقلابی که از ژرفـاي   که پستی و بلندي
نمایانـد. أوراس در شـعر    هاي قصیده، پیوسته خود را مـی  کوهدمی تا شهاي مر زخم

عصـیان و سرکشـی اسـت. شـاعر، أوراس را      ،خشـم  ،عبداالله حمادي نمـاد غضـب  
شـاعر اسـت کـه از اوضـاع      در واقـع، أوراس همـانْ   ؛دهد دردمند و حزین جلوه می

ی خود را موجود خشمگین است و با مخاطب قرار دادن کوه أوراس، احساسات درون
باید گفت که کوه مکانی است تاریخی که  )202 -198: 2004، مةيهدهد.( بروز می

شـود   در عمق نگاه شاعر از نسل انقلابی ریشه دوانده و رمزِ انقلابی محسـوب مـی  
  )47: 2005که شاعر با آن پیوند عمیقی دارد (خرفی، 

اي و بـا   خانهاز این رو، پژوهش حاضر پس از گردآوري اطلاعات به صورت کتاب
تحلیلـی   -ر آن است با رویکردي توصـیفی بـاستفاده از منابع مکتوب و الکترونیکی 

شـناختی، آوا شناسـی، فـرا زبـانی و      و کاربردي، علاوه بر واکاوي رمزگـان زیبـایی  
بررسی کنـد و بـه   نیز رمزگان مربوط به عنوان، خالق اثر و زمان و مکان را  نحوي،

لت معنایی أوراس بپردازد که رمز اصـلی ایـن قصـیده بـه     ارتباط این رمزگان با دلا
تمامی رمزگان موجود در این قصیده حول محور رمـز اصـلی    ؛ چرا کهرود شمار می

 ۀصـفح مـورد بررسـی از    ةرخند. لازم به ذکر است که قصـید چ آن یعنی أوراس می
  2گرفته شده است. تحزب العشق یا لیلیدیوان  207تا  203

هاي بلندي در کشـور الجزایـر اسـت کـه بـه       م رشته کوهنا» أوراس«:پیشینه
هنگام انقلاب، پناهگاه بسیاري از مجاهـدین بـوده اسـت. تـاریخ قـدیم و معاصـر       
الجزایر در پیوند با این رشته کوه عظیم است؛ بنابراین بسیاري از شاعران الجزایري 

انـد.   گرفتهکار  در شعرشان أوراس را به عنوان نماد مجد و عظمت و هویت وطن به
عبداالله حمادي به عنوان شاعر نـوگرا و بـزرگ معاصـر در اشـعارش از أوراس یـاد      

سـروده اسـت.    مـا زال یکبـر أوراس بـذاکرتی   اي را تحت عنـوان   کند و قصیده می
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زبـان چـون محمـود     ناگفته نماند که غیر از شاعران الجزایري، دیگر شاعران عـرب 
الأوراس اند. عبداالله رکیبـی در کتـاب    گرفته کار درویش این نماد را در اشعارشان به
طـورکلی در مـورد جایگـاه أوراس در میـان      بـه  فی الشعر العربی و دراسات أخـري 

زبانان و همچنین جایگاه آن در متون ادبی همراه با شواهد شعري بحث کرده  عرب
رمـز  «اي تحـت عنـوان    نیـز در مقالـه   مـة يه أ.عبدالحمیـد  3)1982است (رکیبـی،  

 ـالمعاصر من منظـور دلالـی، الجزا   يریالشعر الجزا یس فالأورا در مـورد رمـز   » ری
اي کوتاه به این رمز در شعر حمـادي دارد و بیـان    کند. او نیز اشاره أوراس بحث می

: 2004، مـة يهدارد که این نماد در شعر این شاعر با دیگر شاعران تفـاوت دارد (  می
جمالیـات  «ري خویش تحت عنوان دکت )  محمد خرفی الصالح در رسالۀ202 -198

 ـالمکان فی الشعر الجزا دفـاع شـده در دانشـگاه منتـوري واقـع در       »ري المعاصـر ی
، مختصراً أوراس را به عنوان مکـانی ارزشـمند در میـان شـاعران بررسـی      نةيقسنط

) پژوهشی دیگر از یوسف وغلیسـی تحـت عنـوان    2005کرده است (خرفی الصالح، 
ارائه شده در همایش بین المللی  »المعاصرة ةيالعرب دةيصالق یف الأوراس ةيائيميس«

شناسـی تحقیـق کـرده     ، أوراس را بر اساس اصول نشـانه شناسی و متن ادبی نشانه
هایی انجـام گرفتـه    ) در رابطه با آثار عبداالله حمادي پژوهش2008است (وغلیسی، 

نـی،  است و کسانی چون محمد صواف، عاطف یونس، محمد زیتلی، حسـان الجیلا 
انـد.   هـایی انجـام داده   سلطانی در مورد اشعارش پژوهش ةالأخضر عیکوس و بوجر

گرانـی بـویژه دانشـجویان     هاي شعري دارد که مورد تحقیق پژوهش حمادي دیوان
 ـروفتـوان بـه رسـالۀ     قرار گرفته است که به عنوان نمونه مـی  نةيقسنطدانشگاه   ةي

 ـدواو ة فيية النصوص الموازيشعر«بوغنوط تحت عنوان  بـه  » ن عبـداالله حمـادي  ي
هایی کـه   ) در پژوهش2007 -2006راهنمایی یوسف وغلیسی اشاره کرد (بوغنوط، 

طـورکلی بررسـی شـده و بـه      هاي أوراس در آثار ادبی بـه  ذکر شد، جایگاه و دلالت
مفهوم آن در شعر بسـیاري از شـاعرن از جملـه حمـادي پرداختـه شـده اسـت. در        

أوراس را در ابیاتی چنـد از قصـیدة حمـادي بررسـی      ژةحقیقت، تنها دلالت خود وا
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کـه   مـا زال یکبـر أوراس بـذاکرتی   رسد بررسی کل قصـیدة   نظر می اند؛ لذا به کرده
اي است تأثیرگذار و انقلابی و تمام رمزگان و عناصر موجود در آن با دلالـت   قصیده

تا بـا انتخـاب و   و مفهوم أوراس همسو است، نیاز به بررسی دارد. نگارندگان برآنند 
شناسی به عنـوان مکتبـی    بررسی رمزگانی بارز در این قصیده براساس مبانی نشانه

شناسان بزرگ به خوانشی علمی و دقیقی از این قصیده دسـت   نوین و نظریۀ نشانه
 یابند.

  شناسی آن شعر و نشانه
ر و علمی نوپـا و بـه روز اسـت کـه د     شناسی ي زبان ها یکی از شاخه 4شناسی نشانه

از هاي متعددي را در ذهن پژوهشگران ایجاد کرده است.  طول سالیان اخیر پرسش
اي نظیـر   هاي نشـانه  نظام عۀشناسی علمی است که به مطال نشانه« 5وگیر یر نظر پی

 )14: 1392(گیـرو،   »پـردازد   مـی  هـاي علامتـی و غیـره    ، نظام6ها ها، رمزگان زبان
تأکیـد   شناسـی  علم نشانهبر  ،ناس سوئیسیش زبان ،7نخستین بار فردینان دو سوسور

هاي دلالت معنایی اسـت و زبـان    شناسی علم پژوهش نظام نشانه ويکرد و از نظر 
نیـز   8که چارلز سندرس پیرس حالی ) در12: 1392هاست (احمدي،  یکی از این نظام

دانـد و   شناسی می اي از زبان شناسی بوده آن را شاخه که همزمان آغازگر علم نشانه
هر «گوید: پیرس در مورد نشانه می .شناسی مدرن است آثارش از مبانی اصلی نشانه

اي اسـت میـان مـورد تـأویلی و موضـوع... و تمـامی مفـاهیم ذهنـی          نشانه، رابطه
 ـا رو او از همان آغاز سه گونه نشانه را ب ؛»اند نشانه علمـی از هـم جـدا     ۀساس مقول

 :10.نمایـه 2 ؛ هایی همانند ی وابسته به پدیدههای نشانه: 9.شمایل1کرد، که عبارتند از: 
 ؛هایی که مناسبت آنها به بنیان مناسـبت رخـدادها بـا یکـدیگر اسـتوار اسـت       نشانه

انـد. تفـاوت نظـر سوسـور و پیـرس را       هاي همگانی هایی که نشانه پدیده :11.نماد3
ل و توان به این صورت بیان کرد که سوسور نشانه را در حکم مناسبتی میـان دا  می

دانست؛ اما نزد پیرس نشانه چیزي اسـت کـه بـراي کسـی در مناسـبتی       مدلول می
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سوسـور ایـن    )23 -21(همـان:   خاص و به عنوانی خاص نشان چیزي دیگر باشـد 
خواند و بـه ایـن علـم در زبـان      می semioticsو پیرس آن را   semiologyعلم را
) و همچنـین  12 -11 :2010(الأحمـر،  » علـم العلامـات  «، »علم الإشارات«عربی 

شناسـی   شود، که صلاح فضل در تعریـف نشـانه   گفته می و السیمیولوجیا ةيائيميالس
هـاي دلالـت    نشـانه  ۀهاي نمادین در هم ـ نظام ۀعلمی است که به مطالع«گوید: می

 دهـد کـه   نشان مـی  لذا صلاح فضل با این تعریف ،»پردازد کننده و کیفیت آنها می
شناسی به بررسی دلالـت   اند، زیرا علم نشانه اراي دلالتبررسی شده، د اشارات ۀهم

  )18: همانپردازد ( ها می این اشارات و نشانه
پـردازد   ها و چگونگی کارکرد آنها مـی  شناسی به بررسی نشانه نشانه ،حقیقت در
را  غیره شناسی، نقد ادبی و شناسی، علوم اجتماعی، زبان علوم از جمله روان ۀکه هم

حسب این واقعیت که هر چیزي بر چیز  بر شناسی چرا که علم نشانه؛ شود شامل می
شناسی و بـه تبـع    شود که زبان جویی بدل می کند به دانش سلطه دیگري دلالت می

) 97: 1391/2گیرد.(صـفوي،   از آن نقد ادبی، فیزیک، شیمی و سایر علوم را دربرمی
یـافتن   کـه هـدفش   تهـاي آن اس ـ  متون ادبی نیز یکی از زیر شـاخه  شناسیِ نشانه

در نهایـت کشـف مناسـبتی اسـت میـان آنچـه        و است للودمناسبت میان دال و م
-6: 1392نویسنده ارائه کرده و آنچه خواننده فهمیده و تأویل کرده است (احمدي، 

) هر اثر ادبی داراي پیامی است و کنش و تولید پیام، آن سان که دلالـت معنـایی   7
اي  ي اسـت. گفتـار و نوشـتار در گـوهر خـود گونـه      ذارگ ـ اي رمـز  گونـه  دداشته باش

شناسـی در   بنـابراین نشـانه   ؛رمزگذاري هستند و گیرنده، پیام را باید رمزشکنی کند
بـه بیـانی    )40 -39: 1392شایی اسـت (احمـدي،   گ همگانی رمز ۀگوهر خود نظری

عـم  ا به تجزیه و تحلیل و رمزگشایی رمزگان یک اثر ادبیشناسیِ ادبی  دیگر، نشانه
پرداخـت،   نقـد ادبـی بـه بررسـی معنـاي متـون مـی        پیشترپردازد.  شعر و نثر می از

هاي  دهد که چگونه معنا از طریق الگوهاي نشانه شناسی نشان می که نشانه درحالی
شناسی موجب شـده اسـت کـه نقـد ادبـی       شود. نشانه تنیده، در متن تولید می هم به
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شناسـی معنـا را    و نیـز از آنجـا کـه نشـانه     تر شـود  تر و علمی مندتر، موشکافانه نظام
 ـ  محصول عمل رمزگان و قراردادها می بیـان روان   ۀداند، خوانش متن ادبی بـه مثاب

یک دنیاي خیالی، مورد انتقاد قرار گرفتـه   ۀیگانه و شخصی یک نویسنده یا به مثاب
  )330: 1390است (مکاریک، 

حال الگوهاي زیادي براي شود تا به  شناسی متون ادبی که شامل شعر می نشانه
نظـام  « 12که شعر و متن شاعرانه از دیدگاه لوتمـان  بررسی آن ارائه شده است؛ چرا

در  ترین شکل قابل تصور سخن است که چندین نظام کـه دائمـاً   و پیچیده» ها نظام
کند. او شـعر را قابـل بـازخوانی     حال دگرگون کردن یکدیگرند را در هم فشرده می

انـد.   که برخی ساختارهاي آن با عطف به گذشته قابل درك  دن؛ چراداند نه خوان می
کند، و واژه را در چنـان شـرایطی قـرار     در واقع، شعر، دال را با تمام وجود فعال می

هاي اطراف، حد اعلاي عملکـرد را از خـود بـروز     دهد که تحت فشار شدید واژه می
) یکـی از  142 -141: 1388، ترین استعداد خود را رهـا سـازد (ایگلتـون    دهد و غنی 

توان رمزگان  شناسی شعر می هایی است که در نشانه این الگوها پرداختن به رمزگان
شناختی و بلاغی که جزو تقسیم بندي چنـدلر اسـت    زبان گفتاري و رمزگان زیبایی

هاي یک اثر بـه مـا    را بررسی کرد. همچنین بررسی رمزگانی که در شناخت دلالت
  ر ادامه بحث خواهد شد.که د کند کمک می

شناسـی شـعر    که یکی از مباحث مهـم در نشـانه   آید لوتمان چنین برمی گفتۀاز 
 ـ    13فلبحث دلالت است که مفهوم مراتب آن از یلمز  ۀوام گرفتـه شـده اسـت. مرتب

اول دلالت، دلالت صریح است که نشانه از یک دال و یـک مـدلول تشـکیل شـده     
است که نشـانه داراي دلالـت صـریح (دال و     دوم دلالت ۀاست. دلالت ضمنی مرتب

کنـد. در   پذیرد و مدلولی تازه را به آن منتسـب مـی   مدلول) را در حکم دال خود می
داراي  ۀاي اسـت کـه از دال نشـان    داراي دلالت ضمنی، نشـانه  ۀاین چارچوب، نشان

در واقـع، در شـعر بـا     .)83: ص1387گرفته شده است (سـجودي،   "صریح"دلالت 
واژه، علاوه بر معناي صریح آن، مفاهیم دیگري که همان معناي ضمنی  اداي یک
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  شود. است در ذهن تداعی می
شـعر اسـت،    ةادبی او دربار ۀترین نظری که مهم ،شناس روسی زبان ،14یاکوبسن

هـا بـر روي دو    کـاربرد واژه  ةلاینفک و ذاتی ادب، از شیو ۀبراي تشخیص مشخص
انتخـاب یـک    ةجوید. به اعتقاد وي، شیو می سود »جانشینی«و  »همنشینی«محور 

هـاي کـم و بـیش معـادل یکـدیگر بـر روي محـور جانشـینی و          واژه از میان واژه
تواند جملات یک زبـان را از   ها بر روي محور همنشینی می چگونگی همنشینی آن

) لـذا در  39: 1391/2(صـفوي،   نقش ارتباطی به سمت نقش ادبی زبان سوق دهـد 
نشـینی  مرود باید دو محور جانشـینی و ه  ر که اثر ادبی به شمار میشناسی شع نشانه

  مورد توجه قرار گیرد.
شناسی شـعر چنـین معتقـد اسـت کـه یـک ناقـد         فیصل الأحمر در مورد نشانه

شناس ناگزیر باید به روند دیالکتیکی بین نظریه و تطبیق آگـاه باشـد؛ بـدین     نشانه
اژگان را بررسی کند سپس به نقـد یـک   و ۀمتن ادبی و هم ۀمعنی که ناقد باید هم

: 2010ها بپردازد و پس از بررسی کامل، آن را نقد کند (الأحمـر،   اثر با توجه تئوري
شناسـی تأکیـد دارد،    شناسـی و نشـانه   او بـه پیونـد میـان زبـان     ۀ) در واقع نظری65

 .داند شناسی می شناسی را بخشی از نشانه طور که سوسور زبان همان
شناسـی، رمـز اسـت و نشـانه بـا رمـزِ        پایه و اساس در علم نشانهباید گفت که 

شناسان به دنبال درك رمزگان و قواعـد ضـمنی و    شود. نشانه موجود در آن معنا می
هایی هستند که در فرآینـد تولیـد و تفسـیر معنـاي هـر رمـز وجـود دارد         محدودیت

رمزگان اجتمـاعی،   طور کلی به بندي دانیل چندلر، ) طبق تقسیم222: 1387(چندلر، 
هـا و   زیرمجموعـه  نادراکی وجود دارد که هر کدام از این رمزگـا  متنی، تفسیري و

در  در ایـن مقالـه قصـد بـر آن اسـت     لـیکن،  ها نیز زیررمزگانی دارنـد.   زیرمجموعه
زبـان گفتـاري کـه زیـر     بنـدي چنـدلر وام گرفتـه شـود و      بررسی رمزگان از تقسیم

شناسی، نحوي،  رمزگانی چون آوا ود داراي زیررمزگان اجتماعی است و خ ۀمجموع
شناختی و رمزگـان بلاغـی کـه     و همچنین رمزگان زیبایی استعروضی و فرازبانی 
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بررسـی شـود. عـلاوه بـر ایـن،       )224 -223انـد(همان:   رمزگان متنی ۀزیر مجموع
مـا را   ،شـناختی اسـت و بـه تحلیـل مـتن      رمزگان مربوط به عنوان، رویدادي نشانه

و رمزگان مربوط به خـالق اثـر کـه    ) 18-17: 91-1390(بخیت،  سازد میرهنمون 
ــکی   ــۀ موکاروفس ــق نظری ــک طب ــد دارد   15مکاری ــر آن تأکی ــتن ب ــوانش م  در خ

ها  آن 16و رمزگان مربوط به زمان و مکان که راي بردوسیل) 293: 1390(مکاریک،
د. در شـو  بررسـی مـی   )122-121: 1392گیـرو، (خوانـد  گونه مـی  هاي کلام را نشانه

شناسان، به ترتیب، رمزگان مربـوط بـه    نهایت، در این نوشتار طبق نظریۀ این نشانه
شناســی کلامــی، زمــان و مکــان، فــرم و موســیقی و  عنــوان، خــالق اثــر، زیبــایی

 بررسـی  یمـا زال یکبـر أوراس بـذاکرت   هنجارگریزي نحوي انتخـاب و در قصـیدة   
 ـ  ۀشناسان نشانه ۀدر مطالع شوند. می و  17ا توجـه بـه محـور همنشـینی    این سـروده ب

و همچنین با توجه به عناصري کـه در   20و صریح 19هاي ضمنی دلالت، 18جانشینی
شـود   بررسی رمزگان ذکر شده در این قصیده پرداخته مـی به زیبایی متن اثر گذارند 

  به خوانش و درك بهتري دست یابیم.تا 

   حماديعبداالله یمازال یکبر أوراس بذاکرت  شناسی قصیده نشانه
  ) رمزگان مربوط به عنوان:1

هـا در   کیفی است که بـه بررسـی دال   -هاي تحلیلی شناسی یکی از روش نقد نشانه
پـردازد و بـالطبع    یابی بـه معـانی آن بـه ویـژه معـانی نهفتـه مـی        دست برايمتن 
هـاي   عنوان نیز روشی است که خواننده را در بازگشایی رموز و دلالت شناسیِ نشانه

کند؛ چرا که عنوان اولین علامتی اسـت کـه خواننـده بـا آن مواجـه       می متن یاري
عنوان، کلیدي است که ما «گوید:  خود می ۀکه حمداوي در نوشت طور شود، همان می

سازد کـه در بازگشـایی رمـوز مـتن و      اي از معانی رهنمون می را به سمت مجموعه
م آن، مـا را کمـک   هـاي پیچیـده و مـبه    تسهیل در ورود به حقیقت و کنه و بخش

یـک  » گـذاري  عنـوان «عمـل  باید گفت کـه خـود    )90: 1997(حمداوي، » کند می
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سـازد   بخشـد و آن را متمـایز مـی    به متن هویـت مـی   و شناختی است رویداد نشانه
ف و کاشف آن اسـت کـه    ) لذا عنوان، هویت متن، معر18ّ-17: 91-1390(بخیت، 

و نقطـۀ   کنـد  ن متن و جهان را معین مـی مرز میاشناختی،  به عنوان رویدادي نشانه
جهان به درون  متن به جهان بیرونی و نقطه، شود که از آن ی میاستراتژیک برخورد

    )351: 2005نوردد (حسین،  درمیکند و هر کدام دیگري را  متن گذر می
دلالت ضـمنی حاصـل عملکـرد روابـط جانشـینی،      «دارد که  سجودي بیان می

» فرهنگی به عـلاوه عوامـل تـاریخی اسـت     -اجتماعی روابط همنشینی و تنوعات
داراي  یمـازال یکبـر أوراس بـذاکرت   أوراس در عبارت  ۀنشان) 85: 1387(سجودي، 

بـه طـور   و  دلالت صـریح گرفتـه شـده اسـت     ۀدلالت ضمنی است که از دال نشان
ضمنی بر خشم و جراحت و انقلاب دلالت دارد که برخاسته از عملکـرد و فرهنـگ   

 ـ آن جامعه اسـاس   شـاعر و ادبیـات آن ملـت، ایـن واژه بـر      ۀاست؛ چرا که در جامع
، بنـابراین مـدلول أوراس   کند خاصی دلالت می مدلولفرهنگ و عوامل تاریخی بر 

اشـاره   نیـز  مقدمهو در » هویت آن«همچنین  و است» ر سربلند و انقلاب آنیجزا«
اشعار دیگر شاعران به کار اي متفاوت با  أوراس در شعر این شاعر تا اندازه ةشد، واژ
    )202 -198: 2004، مةيه( ترفته اس

گویـد کـه    و علامت ادبی چیزي مـی   در این باب معتقد است که نشانه 21ریفاتر
در ایـن بخـش قصـد بـر آن      .)355: 2005هدف از آن چیز دیگري است (حسین، 
ت کـه  در نمودار زیر نشـان داده شـده اس ـ   است به سطوح معنایی عنوان پی ببریم.

اسـت امـا هـدف از آن    » هـاي أوراس  رشته کـوه «أوراس داراي دلالت صریح یعنی
  است.  » انقلاب و عصیان«

  
  مدلول (دلالت ضمنی)       مدلول (دلالت صریح)                                )               1دال(
  

  انقلاب و عصیان                          هاي أوراس       رشته کوه                أوراس             
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تکلف نیست که دلالت سـطحی داشـته باشـد     عنوان در شعر معاصر، ساده و بی
هاي گوناگونی است که پژوهشـگر را   ها و تخیل بلکه داراي ابهامات، رمزها، استعاره

هاي مختلف براي بررسی و تحلیـل آن بهـره ببـرد و دلالـت      دارد تا از روش می وا
ما زال یکبـر  ) عنوان 29: 91-1390بطه میان عنوان و متن را کشف کند (بخیت، را

أوراس  ةداراي رموز و ابهاماتی است و معناي سـطحی نـدارد و واژ   یأوراس بذاکرت
خواهـد دلالـت معنـایی     شود و مـی  اي است که خواننده با آن مواجه می اولین نشانه

جسـته شـده اسـت؛ در واقـع عنـوان،      این واژه را بداند که چگونه در ذهن شـاعر بر 
قسمت دال متن است و قابلیت کشف ماهیت متن و مشارکت در رفـع ابهـام آن را   

  )28دارد (همان: 
 است مرکب که از چند کلمه ساخته شـده و  عنوانی  یما زال یکبر أوراس بذاکرت

شـود   آغاز می »مازال«اول با فعل  ۀاولین شاخص ارزیابی قصیده است که در مرحل
آیـد کـه نشـانگر     مـی » یکبر«رساند و به دنبال آن فعل  ه معناي همیشگی را میک

نمایاند کـه   بعد شاعر به مخاطب می ۀعظمت أوراس در ذهن شاعر است و در مرحل
اسـت کـه ایـن چنـین در ذهـن یـک فـرد         أوراس نماد مفاهیمی عظیم و ارزشمند 

ماد بـا خـوانش مـتن بـراي     تواند براي همیشه پایدار بماند و دلالت این رمز و ن می
  شود. روشن می بهتر خواننده

کـه در مقدمـه ذکـر     طور در سطح معنایی به دنبال یافتن دلالت عنوانیم و همان
اي است که از آزادي حمایت و دفـاع   و سر به فلک کشیده  شد، أوراس کوه جاودانه

 ـ هاي والا و بزرگ و راهگشاي انقلابی شکوه کند و رمزي براي ارزش می د بـوده  من
شـود (رکیبـی،    است و همچنین پناهگاه ملت الجزایر و أمـت عربـی محسـوب مـی    

) أوراس در شعر شاعران، نمادي براي مردم در راسـتاي اراده و پیـروزي   45: 1982
مقاومـت و   ،) و همچنین نماد اصالت وطن، آزادي12بر عوامل مادي است (همان: 

ماد هویـت وطـن، خشـم، عصـیان و     عبداالله حمادي ن مقابله است که البته در شعر
  آید. به شمار میانقلاب 
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اسـت کـه خواننـده را در    » ذاکرة«و » یکبر«، »مازال«نشین با  أوراس هم ةواژ
دهـد   در این عنوان زمان را نشان می» ما زال«سازد.  دریافت و مفهوم آن یاري می

مشـخص   -کـه همـان أوراس اسـت    -و با توجه به آن، عمـر و جـاودانگی کـائن    
ایـن   ةدهنـد  به معناي عظیم بودن، نشان» یکبر«در کنار فعل » ما زال«گردد و  می

بنـابراین ایـن    ؛عظیم، بزرگ و ارزشمند نیست یاست که أوراس فقط در زمان معین
در ایـن  » ذاکرة« ةکند و واژ مسئله بر عظمت همیشگی أوراس نزد شاعر دلالت می

ار مهـم در ذهـن فـرد برجسـته     عنوان نشانگر این است که همیشه مفاهیمی بسـی 
چنانچـه ایـن    هاي آن جزو مفاهیم والا نزد شاعر اسـت.  و أوراس و دلالت شود می

هاي ساختار استعاره یعنی محور جانشینی بررسی شود،  عنوان بر طبق یکی از قطب
مـا زال یکبـر   «أوراس در عنـوان   ةتوانند جـایگزین واژ  انقلاب می وطن و هاي واژه

. در حقیقت، این عنوان بیانگر این اسـت کـه شـاعر در پـی     شوند» أوراس بذاکرتی
انقلاب و عصیان علیه نابرابري و براي کسب آزادي در سـرزمینش اسـت و نشـان    

هـاي بـزرگ وي    دهد که وطن و انقلاب براي سربلندي آن همیشه جزو آرمـان  می
  است.

که به حالـت   اند اي از کلمات اند مجموعه تمام این واژگانی که در ذیل ذکر شده
اي کـه   و حول محـور اندیشـه و نظریـه    معینی از معنا و وحدت مضمون اشاره دارد

  اند. ارتباط مستقیم با عنوان واژگان در ۀو هم چرخد غالب بر متن است می
  
  
  
  
  
  

 ما زال یکبر أوراس بذاکرتی

 النسبالعشق و  و البرکان الإنتفاضة الهوية
 

 الجرح و النقب أرض الوعود
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  :رمزگان مربوط به خالق اثر) 2
توجـه بـه    منتقد در رمزگان مربوط به خالق اثـر بـیش از حـد معمـول، شـعر را بـا      

کنـد و از ایـن طریـق بـه      هاي برجامانـده از شـاعر بررسـی مـی     مکالمات و نوشته
 ۀدانشــنامو مکاریــک در کتــاب   بــرد مــیاحساســات درونــی و روانــی شــاعر پــی 

خالق اثر، نقدي است بر تمامی اشکال  نشانه شناسیِ«کند: بیان می هاي ادبی نظریه
اي. اثر ادبی به طرق مختلـف،   نامه دگیشناختی یا زن جبرباوري جامعه شناختی، روان

خواه به صورت مستقیم و خـواه بـه صـورت مجـازي، بـر زنـدگی شـاعر، سـاختار         
» کنـد  اي که او در آن پرورش یافته است دلالت می شخصیتی او و محیط اجتماعی

 )293: 1390(مکاریک،
وان ت نوع نگرش و تفکر شاعر است که در متن می ةدهند اثر ادبی در واقع نشان

کاربرد به آن پی برد؛ چرا که موکاروفسکی بر ایـن   هاي پر و واژه ها مایه بناز طریق 
کنـد و بـه اثـر نظمـی      باور است که شاعر حالت معنایی خود را روي اثر حـک مـی  

  (همان).  بخشد خاص چه در سازمان کلی و چه در جزء جزء اثر می
 و برانگیزندگی بی که تکرارمتن اد هاي مایه بنکه گفته شد، از طریق  طور همان

اثـر   ةتوان به شـناخت پدیدآورنـد   ها اصلی بنیادین در شعرهاي معاصر است، می آن
مایه خواننده را در رسیدن بـه سـطح اندیشـه در مـتن      در حقیقت، یافتن بن برد. پی

، »المـوج «، »العصـیان « ،»الغیظ« ،»التمرد«، »الإنتفاضة«هاي   واژه سازد. یاري می
باشـند کـه خـالق اثـر را بـه       این قصیده می هاي اصلی مایهاز » النار«و  »البرکان«

پرورانـد   اي که خالق اثر در سر مـی  و همچنین نظریه و اندیشه شناساند خواننده می
هـایی هسـتند کـه بـر      هاي یاد شده نشانه و واژه ها مایه شود. بن به مخاطب القا می

 ـ خشم و ناراحتی شاعر دلالت می هـا را بـه خـاطر     ه طـور مـداوم آن  کنند و شاعر ب
بخشـد. در واقـع، وحـدت یکـی از      آورد و شعر را حول محـور آنهـا وحـدت مـی     می

انـد و   هایی به هم ارتباط یافته برجسته ترین صفات شعر است که اجزاي آن با رشته
ی، ئاج ـکه بـر مجمـوع ابیـات غلبـه دارد (ر     پیوندد اي واحد آنها را به هم می اندیشه
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پیوسـته و بـا     هـم  هایی منسجم با معانی به و این قصیده داراي مصرع) 108: 1378
  اي یگانه است. اندیشه

و  هـا  حمادي در این قصیده، انسان دردمند و خشمگینی است کـه بـا ایـن واژه   
کشد که در آن مردم بی تفـاوت از   اوضاع جامعه خویش را به تصویر می ها تکرار آن

 گـردد.  نظریۀ غالب بر شـعرش مشـخص مـی   و  گذرند هاي وطنشان می کنار ارزش
، به انقـلاب و سرکشـی   استحمادي أوراس را که قلب وطن و نماد هویت وطنش 

تـوان   خواند. این قصیده از جمله قصایدي است که با توجه دقیق به متن می فرا می
 ، ناراحتی و پریشانی موجود در ذهن شاعر پی برد. به دغدغه

  :اسی کلامیشن رمزگان مربوط به زیبایی) 3
شناختی متضمن احساسی درونـی و ذهنـی اسـت کـه روان آدمـی در       زیبایی ۀتجرب

ــه آن دچــار مــی  ــا واقعیــت ب بیــانِ مبتنــی بــر رمزگــان  ةشــود و شــیو مواجهــه ب
هایی  بیان هنر و ادبیات است؛ چرا که هنر و ادبیات از رمزگان ةشناختی، شیو زیبایی

آفرینند کـه بـه    هایی را می لتی، مدلولگیرند که پس از نخستین کنش دلا بهره می
معنـا   ةشـناختی انتقـال سـاد    خود واجد معنایند. کارکرد پیام با رمزگان زیبـایی  ۀنوب

را  شـناختی  هـاي زیبـایی   نیست بلکه این پیام واجد ارزش فی نفسه است.گیرو نظام
آنکـه در قلمـرو منطـق قـرار      بـی برخی از آنهـا   داند که می کارکردي دوگانه داراي

و ایـن کـار را بـه     ر امیال مایندگبرخی دیگر بیاناند.  گیرند، بازنمایانندة امر ناشناخته
  )99-95: 1392.(گیرو،دهند خیالینی انجام می واسطۀ بازآفرینی جهان و جامعۀ

و  چون استعاره، مجاز، کنایه، نمـاد  شگردهایی حمادي در این قصیده از فنون و
شناختی  ها و رمزگان زیبایی تحلیل اثر ادبی از نشانه، تکرار و... بهره برده که در رمز

آفریننـد کـه بـر     آیند؛ رمزگانی که دنیایی فرا واقعی و نادیـدنی را مـی   به حساب می
  کند. اي غیر عقلانی دلالت می تجربه

شناسـی از جایگـاه    مفاهیمی چون اسـتعاره، مجـاز و کنایـه در مطالعـات نشـانه     
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ــژه  ــ وی ــن ب ــد کــه در ای ــدگاه یاکوبســن ارزاي برخوردارن بســیاري دارد.  شین، دی
است، یاکوبسن معتقد اسـت  » 23مجازو  22هاي استعاره قطب« ۀکه در مقال طور همان
پـذیرد. یـک    گیري گفتمان ممکن است به دو صورت معنایی متفاوت صورت  شکل

مجـاورت، بـه دنبـال موضـوع      ۀحسب شباهت یا بـه واسـط   موضوع ممکن است بر
نمایـد و روش   ترین نـام بـراي مـورد اول مـی     استعاري مناسبدیگري بیاید. روش 

ترین برچسب براي مورد دوم دانست که موجزترین نمود  توان مطلوب مجازي را می
) یاکوبسـن  75: 1392/4یابنـد (صـفوي،    خود را به ترتیب، در استعاره و مجـاز مـی  

 ـ    محور جانشینی را قطب ساختار اسـتعاره مـی   ا قطـب  دانـد و محـور همنشـینی را ب
تشـابه و   ۀداند. به این ترتیب عملکرد قطب استعاري بر رابط ـ مجازي در ارتباط می

  )62: 1387مجاورت مبتنی است (سجودي،  ۀعملکرد قطب مجازي بر رابط
علاوه بر نمادین بـودن آن در  أوراس  ةیاکوبسن، در این سروده واژ ۀطبق نظری

شاعر اسـت و آن کسـب هویـت     هاي تمام خواسته استعاره ازهایی از سروده،  بخش
دلالت صریح و ارجاعی آن بر خود کوه أوراس در  اصالت و انقلاب علیه ظلم است.

و شـاعر بـا    اما دلالت ضمنی آن بر اصالت و شرف وطن است .کشور الجزایر است
أوراس «گویـد:   که می ورزد چنان اش تأکید می مخاطب قرار دادن أوراس بر خواسته

شـود کـه    این صنعت در محور جانشـینی نیـز بررسـی مـی    ». أوراس فجر«، »أبحر
توانســتند جانشـین ایـن واژه شــوند. پیـرس اسـتعاره را جــزو      هـاي دیگـر مـی    واژه

نشـانه و   ۀهـاي شـمایلی رابط ـ   داند، بدین دلیل که در نشانه هاي شمایلی می نشانه
ه )؛ به اعتقـاد او، هـر چیـزي ک ـ   31: 1387موضوع مبتنی بر تشابه است (سجودي، 

کـه   طـور  بنـابراین همـان   ؛مناسبت جانشینی چیزي مشابه را دارا باشد، شمایل است
تشـابه بـا دیگـر اجـزاي مـتن و محـور        ۀاشاره شد، عملکرد قطب استعاره بر رابط ـ

  جانشینی قطب ساختار استعاره است.
اسـت کـه در   » خضـراء « ةیکی از مجازهاي به کـار رفتـه در ایـن قصـیده واژ    

 صفت و موصوف است: ۀرار گرفته و مجاز به علاقق» أرض«همنشینی با 
  24بـــــل و العتــــدرق منها العــاء یشضـــــرخ
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.ق) ھ 337بـن جعفر(وفـات    قدامةیکی از شگردهاي دیگر وجود نماد است که 
گویندگان « نویسد: گونه می این نقد النثرآن به عنوان یک اصطلاح در کتاب  ةدربار

مردم بپوشـانند و فقـط بعضـی را از آن     ةود خود را از تودخواهند مقص گاه که می آن
برند، بدین ترتیب بـراي کلمـه یـا حـرف از      آگاه کنند، در کلام خود از رمز بهره می

کننـد   هاي حیوانات، پرندگان، اجناس دیگر یا اینکه از حروف معجم استفاده مـی  نام
دي در شـعرش از نمـاد   ) حمـا 62 - 61: 1978بـن جعفـر،    قدامة» (تا مطلب را بفهمانند
هاي بسیاري را در این قصیده در مفهوم نمادین به کار بـرده اسـت.    استفاده کرده و واژه

از آن براي بیان مقاصد خویش استفاده کـرده   شاعر است که» أوراس« ةاصلی، واژ نماد
  :کند است و بر غضب، انقلاب، شرف، اصالت و هویت وطنی دلالت می

  ــــــــــــر فــــــــــي عينـــــــــــیّ ثانـــيـــــــــــــــــــةفيلهـــــــث الصبــــ 
  و يکبــــــــــــــــر الجــــــــــرح فـــــــي أوراس و الـنقــــــــب

  ـــــــرقــــــــوم محتــــــــــــــــــاك اليــــــــاذا دهـــــــــــــــأوراس مـ
  ــبـالنس ــــك وـن عينــــــــــــــــــق مــــــر العشـــــــساف و
  ركــــوم إن غامـــــــــــــت خواطـــــي اليــــــــــل تستحـــه

  25دك الحطــب؟ــــأشقـــــــــــــى زنـــ اب، وـــــتحت ضب
خواهـد در   نماد انقلابی اسـت کـه شـاعر مـی    » برکان«همچنین در مصرع زیر 

به طور صریح بـر آتشفشـان   » برکان« ةان است که واژاش صورت گیرد. عی جامعه
، »برکـان «، علاوه بر کند اما دلالت ضمنی آن مفهومی است که ذکر شد دلالت می

  :کشند نیز فضایی انقلابی را به تصویر می» الموج«، »النار«هایی چون  واژه
  ــةـــــــجبـــــام مُنــــــــــــی أرحــف كــ، و حلمــــــــيحلم

  هبـــــــــان يلتـــــــرکـــــــــــــــــ... للبــــ ـــةــــــــــــــفاضـــلإنتل
  26يــــــــــــی شفتــــــــــي علــــالمسافـة تستعص يذــــــه

توانـد متصـور    تـر از آن را نمـی   أرض نماد وطنی است که شاعر چیزي با ارزش
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  کند. ن خویش تأکید میشود و این واژه بر پایبند بودن شاعر به وط
  (...) أرض الوعـــــود! فـــــراق الطبـــــع مقبــــــــــرة

  27و کــــــم شقينــــــــــا و يثــــــــــــــری دوننـــــــــــاالطـــرب
اي و  هـاي شـمایلی، نمایـه    ها را به سه بخـش نشـانه   گفته شد که پیرس نشانه

هـاي نمـادین    نشـانه  ءتـوان جـز   را می ن نمادکه صنعتی چو کند نمادین تقسیم می
پیرس از نشـانه اسـت؛ چراکـه نشـانه در      ۀگان بندي سه دانست که بخشی از تقسیم

دلبخواهی یا کـاملاً قـراردادي    ۀنمادها مشابه موضوعش نیست بلکه براساس رابط
و » برکـان «، »أوراس«؛ بنـابراي  )31: 1387کند (سـجودي،   به موضوع دلالت می

  آوریم. هاي نمادینِ پیرس به شمار می به عنوان نماد جزو نشانه را» أرض«
ذات سـبک ادبـی اسـت. ایجـاد اعجـاب و       ءشگردي چون مبالغه و اغراق جـز 

شـناختی رهنمـون    هاي زیبایی شگفتی توسط اغراق در اثر ادبی، خواننده را به جنبه
تفـاوتی   بـی  آمیزي براي بیان وجود سرکشـی و  سازد. دو مصرع زیر نشانه اغراق می

  مردم جامعه نسبت به وطن، وجود ناراحتی و غم زیاد شاعر است:
  رتــــــــض و انصهـــــــي سيـاط الرفـــــاستهلکتنـ

  28فأمطــرتنــــــــــــي، و وهــــــــــــــــج النــــــــــــــار يلتهـــــــب
سـرریز   آمیز دال بر قاي اغرا به معناي له له زدن، نشانه» یلهث«در مصرع زیر، 

  که او انسانی صبور است:   شدن صبر شاعر است درحالی
  ير ـــــعلی سف ـــــيـر ما استعصـــو تلفظ الطيــــ

  بــــــــاء و الحجــــــــــة العميــــــربــدل الغـــــــو تس
  29ـةــــــــیّ ثانيــــــــــــــعينـــ ــــــــير فــــــــــــث الصبـــــــــفيله

اي اغراق آمیز براي بیان شدت اندوه   در این قصیده، نشانه »أوراس« ةتکرار واژ
خواهد خشم خـود را بـروز دهـد و سسـتی نـورزد و       می »أوراس«شاعر است که از 

همانْ شاعر و زخمـی   »أوراس«دهد. در واقع  شاعر زخم و درد او را عمیق جلوه می
واندوه اوست. تکرار این واژه و نشان دادن زخـم   غم که در أوراس وجود دارد همانْ
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کند. شـایان   عمیق او بر تمرکز و تأکید شاعر بر مضمون محوري قصیده دلالت می
  شناسی است: ذکر است که اصل تمرکز و تأکید یکی از اصول زیبایی

  ـــبـــــأوراس و النق ـرح فيـــــــــر الجــــــــــو يکبــ
  رق:ــــــــــوم محتـــاليــ كـاــا دهاذــــــ... أوراس مـ

  ما تعبــ(...) أوراس أبحر...! و أبحر دون
  ةــــــــل بأغنيــــل، و لا تمهـــــــ(...) أوراس عجّ 

  ـــبــــــــار ينتحــــــــــــــــی الأوتـــــــن إلــــــــــإنّ الحنيـــــ
  ـــرتيــــــــــذاکـــر أوراس بـــــــــــا زال يکبــــــ(...) م

  بـــــــب و الرهّــــــه الرعـــــــــــــر منـــــی تفجّ ـــــــــحت
ــــــــــــک الأذ ـــــــيت أوراس فــا زلـــــم   30ـــةـــــــار أدعيـّ

شناسی روابط مفهومی بین واژگان و جمـلات نیـز    در مباحث مربوط به زیبایی  
، 32نویسـی  هـم  -آوا ، هـم 31اساس شمول معنایی ن ای  رند. برگی مورد بررسی قرار می

تـرین روابـط    از شـناخته  36و جزء واژگی 35، تقابل معنایی34معنایی ، چند33معنایی هم
این روابط در نظام معنایی زبان میان شماري از مفـاهیم،   .روند مفهومی به شمار می

این قصیده، شمول معنایی،  که در)99: 1383ارتباط تنگاتنگی با هم دارند (صفوي، 
با توجه به روابـط مفهـومی، حمـادي در     شوند. معنایی، تقابل معنایی بررسی می هم

تواننـد جانشـین یکـدیگر     خویش از واژگان هم معنایی بافت مقید کـه مـی   ةقصید
معنا کـلام شـاعر    هم ةهاي زیر، توالی دو واژ بیشتر بهره برده است. در مصرع ،شوند

ند و آشفتگی وضعیت و حالت معنایی موجود در این شعر به زیبـایی  ک را مؤکدتر می
  شود: به تصویر کشیده می

  بـــــالتعو  كــــــــعينيـ ـيف زنــــــــالحر ــــــــيساف
  ـبــــالغضو  كـراـــــــم ـــيف أســــــالير ـــــــو يبــح

  ــــــــه لغـــــــــــــةيــوقـــــــــــد الــرفـــــــــــض مــــــن عصيانـ
  ـــةــــــام مُنجبــــــــــأرح ـــــيف ــك، و حلمـــــيحلم
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  بـــــينتص ــــظـــــالغيــها ــ... فيدــرّ ـــــــالتمها ــــــفي
  بـــــــــيلته انــــــــــرکــــــلبـــــــــ... لةـــــــــفاضـــــــــلإنتــل

  قبــــــالنأوراس و  في ـرحـــــــــــــالجر ــــــو يکبـــ
  ـــــــيرتــــــر أوراس بذاکـــــــــــــازال يکبــــــــــ(...) م

ـــــــــــحتــ   37ــبـــــــالرهّو  الرعــبه ــر منــــــــــــی تفجــّ
دهـد   شـمول معنـایی قـرار مـی     ۀهم معنـا را، در رابط ـ  ةکوروش صفوي دو واژ

هاي بـالا آمـده اسـت. در ایـن قصـیده در دو       که در مصرع طور ) همان106: همان(
شود و آن به علت وحدت موضوعی خاصی است کـه   مصرع، تقابل معنایی دیده می

این قصیده داراست. در مصرع اول، تقابـل میـان واژگـان و در مصـرع دوم، تقابـل      
 میان دو جمله وجود دارد:

  ربــــــــــالطا ـــری دوننــــــــو يثـــــ اـــشقينــم ـــو ک
  رتـــض و انصهـــاط الرفـــی سيـــــاستهلکتنــــ

  38ـــبــــــيلته راــــــــالن ــــجــــــوه، و ــــــيـــــــأمطرتنـف
شناسی است کـه تکـرار سـبب تقویـت آن اسـت و       وحدت یکی از ارکان زیبایی

شـود ارتبـاط    رتی کـه مکـرر مـی   اساسی در تکرار، آن است که لفـظ یـا عبـا    ةقاعد
شـود   مـی حاضر این امر دیده  ةمحکمی با معناي کلی شعر داشته باشد که در قصید

، »عجـل «، »اهزج«، »اسرج«، »أبحر«هاي  ) تکرار فعل110-109: 1378ی، ئاج(ر
خواهد  رساند که می لبریز شدن صبر شاعري را می» فجر«، و »تفجر«، »لا تمهل«

ل، بزرگی آرزو و آرمانش را که سربلندي وطن و بیدار کـردن ملـت   با تکرار این افعا
  داند.   و لازمه چنین امري را انتخاب و عصیان می است، به خواننده انتقال دهد

  :رمزگان مربوط به زمان و مکان) 4
 ۀاسـت کـه بـه مطالع ـ    39ها، راي بردوسیل آغازگر رمزگان اطواري نشانه ۀدر مطالع
شـناختی   پردازد. براساس این مدل زبـان  ا و حرکات بدنی میه ایما، اشاره نظامѧدار
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هـاي   هاي مکانی و زمانی که همراه بـا نشـانه   اي مانند نشانه هاي کلام گونه نشانه
: 1392گیـرو، (گیرند. شوند مورد توجه قرار می حرکتی بلا انقطاع ضمیري تداعی می

121-122(  
  

  هاي مکانی: الف) نشانه
کـه بـا اسـتفاده از آنهـا      مکانی جایگاه خاصی دارند؛ چـرا  هاي در این قصیده، نشانه

مازال یکبر أوراس گردد. در ابتدا در عنوان قصیده  مفهوم و هدف شعر بهتر بیان می
است. در سه مصرع  شاعروطن  ةنام مکانی است که نمایند »أوراس« ةواژبذاکرتی 
نی هسـتند کـه   هاي مکا نشانه» أرض الوعود«و » كمرا«، »کعینی«هاي  زیر واژه

 به قلب وطن شاعر، یعنی أوراس اشاره دارد:
  بـــــــتعــو ال كـــــعينيـــ ــــيزن فـــــــر الحـــــيساف
  بـــــــو الغض كراـــــمـ ـــيأس فــــــر اليـــــــــو يبح

  رةـــــــع مقبـــراق الطبــود! فــــــ(...) أرض الوع
شـود   مـی  دیـده  » تحت الضباب«و » خواطر«کانی م ۀدر دو مصرع زیر، دو نشان

تحـت  «کـه   به معنـاي قلـب و جـان، معنـایی حقیقـی دارد، درحـالی      » خواطر«که 
 در معناي استعاري به کار رفته است که استعاره از شرایط نامطلوب است:» الضباب

  ـرناـــــت خواطــــوم أن غامــــــالي يل تستـحــــــه
  بــــالحط كدـی زنـــــاب، و أشقــت الضبتح

سـاحل  «هـاي مکـانی اسـت و همچنـین      یکی دیگـر از نشـانه  » خلف الموج« 
که مقصود، ساحلِ نوید داده شده است که بر امید شـاعر دلالـت   » الشاطئ الموعود

  هاي مکانی در این سروده است: کند و از دیگر نشانه می
  بـــــيرتق وجــــــف المـــــد خلــب الوعـــــمرکـو 

  40شــــــــــــود منکمـئ الموعـــــــــــــل الشاطــــــساحـ
 »أوراس« ةهر چند در واقعیت وجود خارجی ندارد، اما بـراي واژ  »الأذکار« ةواژ
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  مکانی در نظر گرفت:  ۀتوان آن را نشان مکان واقع شده و می
  41ةــــــــــيـّــــــار أدعـــک الأذ ـــــيت أوراس فــــا زلــــم

که به ترتیـب  » فی دکهّا«و » فی طیها«هاي مکانی  در مصرع زیر، شاعر نشانه
است را بـه عنـوان مکـانی بـراي عشـق و      » در زمینش«و » در درونش«به معناي 

انقلاب را به تـاریخ معاصـر    ۀواقع »أوراس«اعتراض به کار برده است. در حقیقت، 
ر آزادي و وحدت و یکپـارچگی زنـده   دهد؛ انقلابی که امید امت عربی را د پیوند می

  داند: ) بدین دلیل شاعر أوراس را مکان عشق و انقلاب می10: 1982کرد (رکیبی، 
  42ةـــها نار أغنيـــدکّ  ق...أو فيـــطيّها العش في

  
  هاي زمانی: ب) نشانه

کننـد،   هـاي زمـانی هسـتند و بـر زمـان دلالـت مـی        ها نیز نشـانه  در اثر ادبی، فعل
مـتن را تـوالی   » زمـان حکایـت و تفسـیر   « ۀدر مقال 43ه هارالد واینریشطورک همان

آشـکار در ارتبـاط توصـیف     طـۀ شناختی بین دو قطع راب هاي زبان معناداري از نشانه
کنـد: گـروه اول شـامل حـال و      کرده است و در نتیجه، دو گروه زمانی را بیان مـی 

ماضـی اسـتمراري و   و گروه دوم شامل ماضـی مطلـق و    ماضی نقلی و آینده است
ماضی بعید و شرطی. جاي گروه اول در تفسیر است و جاي گروه دوم در حکایت و 

  .)224-223: 1378 یابد (ایوتادیه، کنش زمان فعل به تمامی متن راه می
اند و بسیار کـم افعـال    در این قصیده، اغلب افعال به صورت مضارع به کار رفته

دهـد کـه ایـن     ل مضارع بر ماضی نشان مـی شود و غالب بودن افعا ماضی دیده می
متن ماهیتی توصیفی دارد؛ توصیف فضاي جامعـه و همچنـین توصـیف نـاراحتی و     

  گردد:   خشم شاعر که چند نمونه از آن ذکر می
  بـــــو الغض كراـــــــمــ ـــــــيأس فــــاليـ رـــــــــيبحــ
  ةــــــــــه لغــــــــــن عصيانــــــض مـــــالرف ــــدـــــيوقــو 
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  بـــســتکت كاــــــــــــــن لقيـــــــــــــــة مــــــــــــويــــإنّ اله
  ـبـــم الکتــــد، أم تُستحکـــالوع يصدقهل 

  ــب؟ـــــال و العنــــــــر، و الآمــــــالعم جــــــفينض
  ةــــــــــیّ ثانيــــــــعينــــ ــــــــــير فــــــــــالصبـ ثـــــــفيله

  44ــبــــأوراس و النق ـــــــيرح فــــــالج رـــــــيکبو 
هاي ماضی به کار رفته است که حاکی از اوضاع گذشته  در چند مصرع زیر فعل

  توان به کل قصیده تعمیم داد: اما ماهیت حکایت را نمی ؛است
  يـــــــخ تحملنــــــــــــن التاريــــا مـــــــــــمراي يــــــــــخلّ 

  ـــواــــــجدبار من ـــــی الآثـــــراب... إلــــی التــإل
  ـمـــــــوی توددهــــــــفتـــ ــــــيف رــــــتکاثــی ــــــجُرحـ

  رتــض و انصهـــــاط الرفـــسي يــــــــاستهلکتن
  45بـــــــر يلتهاـــــــــــج النــــــ، و وهــيـــــــــرتنــــــفأمط

 ةدهنـد  خویش از افعال امري بسیار سـود جسـته کـه نشـان     ةحمادي، در قصید
  درخواست شاعر از أوراس جهت اعتراض و انقلاب است:

  بـدونما تع أبحر...! و أبحر(...) أوراس 
  ــــةــاق ملحمــــــــــالآفـــ ــــــيف ـــكازل بنجمــــــــــغ

  ب!ـــج أيهّا العج... و اهز كو اسرج خيول
ـ(...) أوراس    ـــةـــــبأغنيـ لــــلا تمه، و لـــــعجِّ
  46ةــــار أغنيـــــــن رـــــفجِّـ... و ـرـــفجِّ (...)أوراس 

شـوند   واینریش، برخی از قیدها با حکایت یا با تفسیر ترکیب مـی  ۀطبق نظری  
 با حکایت)» آن لحظه، روز بعد روز قبل، در«با تفسیر؛ » (دیروز، در این لحظه، فردا

دو بار آمده و آن قیدي است کـه بـه   » الیوم« ة) که در این قصیده، واژ228: همان(
وقـوع حالـت معنـایی شـعر را بـه       نبخشد. این واژه، زمـا  متن ماهیتی تفسیري می
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خوبی مشخص کرده است و دلالت صریح به زمـانی خـاص یعنـی امـروز دارد امـا      
  شاعر است: ۀضاع کنونی جامعاوبر دلالت ضمنی آن 

  ـرقـــــــــــمحتــ ومـــــــــــالـيـ كاــــــــــاذا دهـــــــأوراس م
  رناــــــــت خواطـــــــأن غام ومـــــــــالي يهل تستح

 ءانـد، جـز   هـاي زبـان   پیرس قیدهاي مکان و زمان که از شـاخص  ۀطبق نظری
هـایی کـه دلبخـواهی نیسـتند بلکـه       هنشان«شوند  اي محسوب می هاي نمایه نشانه

 .)31: 1387(سجودي، » اند مستقیما به طریقی به موضوعشان وابسته

  :رمزگان مربوط به فرم و موسیقی) 5
چنانچه بخواهیم به محور افقی شعر توجـه داشـته باشـیم بایـد سـطح موسـیقایی       

ور قصیده را بررسی کنیم که در این قسم قصد بر آن است موسیقی قصـیده بـه ط ـ  
  کلی بحث شود.

در بحر بسیط و در قالب قصیده و بـر سـبک اشـعار     یمازال یکبر أوراس بذاکرت
سنتی سروده شده است. بحر بسیط که در بزرگی و رفعت همانند بحر طویل اسـت  

رود. در واقـع ایـن    به کـار مـی   -شدت و نرمی -براي بیان دو معناي ضد و نقیض
شـن و نـرم دارد و علـت ایـن تناسـب،      بحر، تناسب بسیاري بـراي بیـان معـانی خ   

کنـد و شـاعر آن را بـه صـورت      اي شـدید طلـب مـی    هاي آن است که عاطفه نغمه
) بحر بسیط با مضـمون  480 -195:452کند.(طیب،  اسلوبی خطابی آشکار بیان می

این قصیده که قصد دارد حزن و اندوه و خشم شاعر را و همچنین کمـک خواسـتن   
غنیمـی هـلال   و عصیان را به تصویر بکشد، تناسب دارد.  او از أوراس براي انقلاب

 گویـد:  خـود مـی   النقد الأدبی الحـدیث در کتاب در رابطه با تناسب وزن و مضمون، 
تواند جدا از معنـا باشـد و موسـیقی و وزن متناسـب بـا       گاه نمی موسیقی شعر هیچ«

تبـاط  کند. بعضی از پژوهشگران بـین موضـوع قصـیده و بحـر ار     مضمون تغییر می
اش و بین وزن و آهنگی کـه بـراي    قائلند یعنی بین جایگاه شاعر در معانی و عاطفه
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  .)441: 1997(غنیمی هلال، » کند ارتباط وجود دارد جایگاهش انتخاب می
بـه   شعر توالی آهنگین واژگان است و به هیچ واقعیتی جز زبان دلالـت نـدارد و  

اساس بافت آوایی خـود نظـم    برشعر گفتاري است که یکسر « :47توماشفسکی ۀگفت
  )60: 1392(احمدي، » گرفته است

هـایی اسـت و    هاي آوایی/ موسیقایی در یک قطعـه شـعر، موجـد مـدلول     نشانه
هـا و چیـدمان آنهـا بـر معـانی خاصـی دلالـت         ها و مصوت صامت ،بالطبع، حروف

طبـق   اند و بر مضـمون تأکیـد دارنـد.    معناي شعر ةها بیان کنند کنند و تکرار آن می
هـا و   حـروف، صـامت   خصـائص الحـروف و معانیهـا   نظر حسـن عبـاس در کتـاب    

هـاي خـاص    ها ویژگـی  کنند و هر کدام از آن ها بر مدلول خاصی دلالت می مصوت
پـردازیم. در مصـرع    که طبق نظر وي به بررسی موسیقی حروف مـی  48خود را دارد

  ر در دل دارد:بزرگی آرزو و آمالی است که شاع ۀنشان» ح«زیر تکرار حرف 
  ةــــــــــام مُنجبــــــأرح ـــــــيف كــــي، و حلمــــحلم
  49ـبـــــــــان يلتهــرکـــــــــــــــة... للبـُـــــــــــــــــــاضــــفـــللإنت

در دو مصرع زیر، تکرار حرف عین نشـان از روح و روان دردمنـد شـاعر اسـت؛     
  صل شده است.ها و خیانت حا دردي که از فاصله

  يــــــــی شفتــــــي علـــــة تستعصـــــالمساف يهذ
  50بــار تنتحــــــالأعم ــيدر فــــــــــة الغــــــو وصم

کننـد   هاي نافرمانی و سرکشی را تداعی می ضاد و جیم صداي تازیانه حروف صاد و
شـدن اسـت و   ور  و تاء دال بر انفجار است، چراکه آتش خشم و غضـب در حـال شـعله   

  کند: شاعر از وضعیت موجود دلالت می ۀتکرار حروف هاء بر اضراب و آه و نال
  رتــــــض و انصهــــــــاط الرفــي سيــاستهلکتن
  بــــــــــار يلتهـــــــج النــــــــــــ، و وهـــــــــيفأمطرتنـــ

عمیـق  و چیـنش آن، احسـاس درونـی و    » هـ«در دو مصرع زیر، تکرار حروف 
  دهد:   نشان می »أوراس«شاعر را نسبت به 
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  ـــرة:ـــــــــار محجــــــــللإعص كــــــــا زال کهفــــــمـ
  51ها الصّخبــــدکّ  طيها العشق... أو في في

متناسب با مقصـود شـاعر در نشـان دادن صـلابت و قـوت      » ر  «و » ج«تکرار 
  است.أوراس و همچنین به تحرك و انقلاب واداشتن آن 

  ـةـار أغنيـر نــــــر... و فجّ ـــــ(...) أوراس فجّ 
کند و خواننـده   حمادي با جادوي آهنگ و موسیقی مخاطب را با خود همراه می

  سازد تا همچون او فضایی انقلابی را درك کند. را وادار می

  :رمزگان مربوط به هنجارگریزي نحوي) 6
از قواعد نحوي زبان عادي و هنجار  که شاعر با جابه جاکردن عناصر شعري، زمانی

/ 1377دهد (علـوي مقـدم،   فراتر رود، فرا هنجاري و یا هنجارگریزي نحوي رخ می
1 :98(  

شود، در بعضی از آنها شـاعر بسـیار    در هر شعري هنجارگریزي نحوي دیده می
سراید و در بعضی از اشعار شاعر کمتر از زبان هنجـار   متفاوت با زبان عادي شعر می

ل کرده که در این قصیده هنجـارگریزي نحـوي نمـود کمتـري دارد و جـز در      عدو
مطابق بـا قواعـد نحـوي سـروده و سـامان       خویش را ةمواردي اندك، شاعر قصید

جمله را کمتر از هم گسسته است که به چند مورد از آنها اشاره خواهـد شـد. در دو   
لیـه آورده و آن  مصرع زیر، شاعر حرف عطف و معطوف را بـا فاصـله از معطـوف ع   

اسـت کـه مـؤخر کـردن     » النسـب «و » النقـب « ةبراي تأکید بر معطوف یعنـی واژ 
نیز دال بر وجود عشـق  » النسب«دال بر وجود زخم عمیق و مؤخر کردن » النقب«

  و عاطفه نسبت به وطن است:
  بــــــأوراس و النق ــــــــيرح  فــــــر الجــــــو يکب
  بـــــــو النس ـــــكمن عينيق ــــــــر العشـــو ساف

انـد و   بر عاملشان مقدم گشته» من علیاه«و » كمن لقیا«در دو مصرع زیر نیز 
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  به عنوان هویت و نماد وطن است: »أوراس«این دال بر اهمیت 
  بـــــــــسـتکت كــاــــــــــن لقيــــــــــــــة مــــــــــويــــإنّ اله

  52بــــــــاه تنتخـــــــــــن عليـــــــــــة مــــشمس الحداثـ
تحلیـل مـتن   و  ساختار مـتن هنـري  هاي  یوري لوتمان که در کتاب  طبق گفته

(واژگـانی،   شـود  به آن اشاره دارد، متن ادبی از چنـدین نظـام سـاخته مـی     شاعرانه
هاسـت   نوشتاري، وزنی و واجی و...) و از طریق برخوردهاي مداوم میان ایـن نظـام  

اسـت کـه   » هنجـاري «هـا نمایشـگر    کند. هر یک از ایـن نظـام   وم پیدا میکه مفه
آورنـد کـه دیگـر     شوند و انتظـاراتی را پدیـد مـی    هاي دیگر از آن منحرف می نظام
آورد  وجـود مـی   هخاصی را ب ةکه وزن، انگار طور کنند، همان ها از آن تخطی می نظام

ه آن تعـرض کنـد. در واقـع،    که ممکن است نحو شعر در تقابل با آن قرار گیرد و ب
شـوند و   هـاي دیگـر مـی    زدایـی نظـام   هاي متن باعث آشـنایی  هر یک از این نظام

بـراي   ؛بخشند تري می شکند و به آنها برجستگی ویژه مندي آنها را در هم می قاعده
مثال، درك ما از ساخت گرامري و نحوي شعر، آگاهی ما را نسـبت بـه شـعر ارتقـا     

  )141 -140: 1388دهد (ایگلتون،  می
نقـش  ر ها علاوه ب که دلیل دیگر مؤخر کردن واژه یابیم مسأله دست میپس به این 

مفهوم شعر، حفظ وزن و موسـیقی شـعر اسـت؛     تأکیدي آن و آگاهی ما نسبت به معنا و
هاي شعر، وزن آن است و سهل و روان بودن این قصـیده، یکـی از    که یکی از نظام چرا

ایـن   ةعناصـر سـازند   روابط نحـويِ  ،رود. در حقیقت شمار میهاي اصلی آن به  خصیصه
 کند. گذاري بیشتر بر مخاطب دلالت می قصیده بر کوبندگی و تاثیر

 نتیجه 

تـوان بـا تجزیـه و تحلیـل      شناسی از رویکردهاي جدید نقد ادبی است که می نشانه
د و رمزگان را که بیان نظام دلالـت اسـت رمزگشـایی کـر     ،متون ادبی از طریق آن

مـا زال  بدین وسیله، به خوانش و درك بهتري از متن ادبی دسـت یافـت. قصـیده    
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اسـت کـه بـا     تحزب العشق یـا لیلـی  از قصاید مشهور دیوان  ییکبر أوراس بذاکرت
خشم و درد او و نیز بـه بازنمـایی    ،تفکرات شاعر ،ها شناختی به نگرش تحلیل نشانه

اصلی شعر کـه   ۀمای ست یافتیم و بنانقلاب و احساسات شاعر نسبت به آن د ۀواقع
است، دلالتی ضمنی براي پی بردن به نـوع نگـرش خـالق    » انتفاضة«و » انقلاب«

هـاي   هـاي موجـود و دال   نشانهتحلیل که  ها نشان داد حاصل این بررسی اثر است.
و وارد دنیـاي  مطرح در عنوان، ما را در آشنا شدن با متن و فهـم بیشـتر آن یـاري    

شناختی و بلاغـی، مفهـوم و    هاي زیبایی گیري نشانه کار حمادي با به .سازد متن می
 ءمعنـا و متقابـل کـه جـز     وجود واژگان هم کرده و با و مؤکدتر مقصود خود را بهتر

هـاي معنـایی شـعر را بـر مـا       شـوند، دلالـت   رمزگان زیبایی شناختی محسوب مـی 
اسـت، دال بـر   » الیوم« ةژها، وا هاي زمانی که بارزترین آن سازد. نشانه آشکارتر می

 ـ«، »خلـف المـوج  «هـاي مکـانی ماننـد     زمان پیام شعر است و همچنین نشانه  یف
کنـد. ایـن قصـیده در بحـر      ما را با مکان و فضاي درون شعري آشنا مـی » الأذکار

فضایی انقلابی، خشن و همچنین بیانگر حـزن و   ةدهند بسیط سروده شده که نشان
کـه   طـور  ل آن بر گیرایی متن افزوده اسـت، همـان  اندوه شاعر است و آهنگ متعاد

ها بر فضاي متلاطم انقلابی و خشم شـاعر   ها و تکرار آن ها، مصوت حروف، صامت
کند و هنجارگریزي نحوي نیز با محتوا و مضون قصـیده   از وضع موجود دلالت می

د تـا  سـاز  شناختی متن، ما را قـادر مـی   گفته نماند که تحلیل نشانه همخوانی دارد. نا
بـردن بـه دلالـت     گیري معنا بر متن را نشان دهیم. بدون شـک بـا پـی    روند شکل

  توان به محتواي یک اثر دست یافت. ها و رمزشکنی می نشانه

 :نوشت پی
1.Oras 

. براي نگارش این مقاله با دکتر عبداالله حمادي، سـرایندة قصـیدة بررسـی شـده، مکاتبـه و از      2
ما و صفحات قصیدة  تحزب العشق یا لیلیمشخصات دیوان هاي ایشان شد. ایشان  راهنمایی

را از دیوان ذکر شده، در اختیار ما قرار دادند و متن ارسـالی ایشـان    زال یکبر أوراس بذاکرتی
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فی الإنترنت أما قصیدتی ما زال یکبـر   محمولةدواوینی لیست  :الفاضلةإلی بدین شرح است: (
 بقسـنطينة البعـث   بمطبعةو المنشور عشق یا لیلی تحزب الأوراس بذاکرتی فتوجد فی دیوانی 

 ـرمـز الأوراس فـی الشـعر الجزا   بعنـوان  دراسـة  ك هنا 207إلی  203 ۀصفح 1982عام  ري ی
  )هيمةعبدالحمید  أ.المعاصر 

 ـ. از سرکار خانم دکتر قادري به خاطر در اختیار گذاشـتن کتـاب   3  ـ  یالأوراس ف و  یالشـعر العرب
 شود. ی تشکر و قدردانی میاز عبداالله رکیب دراسات أخري

4. semiology 5. Pierre Guiraud 
6. codes 7. Ferdinand de Saussure 
8. Charles Sanders Peirce 9. icon 
10. clue 11. symbol 
12. Yuri Lotman 13.Louis Hjelmslev 
14. Roman Jakobson 15. J. Mukarovsky 
16. R. Birdwhistell 17. axis of combination  
18. axis of selection 19. connotation 
20.denotation 21. Michael Riffaterre 
22. metaphor 23. trope 

  .آورد میعدالت و نکوهش از آن سر بر . سرزمین سرسبزي که24
 /شـود  و زخم و روزنه در أوراس بزرگ و بیشتر مـی  /زند و بار دیگر صبر در چشمانم له له می. 25

و عشـق و نسـب    /اي؟ مروز چه چیزي و چه بلایی بر تو نازل شده کـه سـوخته  ا اي أوراس،
کنی کـه فکـر و دل مـا ابـري شـده       آیا امروز شرم می /(خویشی) از چشمانت رخت بربسته؟

  .زیر مه، در حالیکه هیزم بازوي تو را خسته کرده است /است
که تا آتشفشان زبانـه   / انقلابیکنند انقلاب برپا میهایی هستند که  آرزویم و آرزویت در رحم. 26

  .اندازد این مسافت و دوري لبانم را از کار می /کشد می
چـه بسـیار بـدبختی و     /فطرت، بسان گورستانی استطبع و زمین وعده داده شده! دوري از . 27

  .یابد ما فزونی می برابر که شادي در سختی کشیدیم درحالی
درحـالی کـه شـعلۀ     و باران آن بر من باریـد،  /شد هاي سرکشی مرا هلاك کرد و آب تازیانه. 28

  .کشید آتش زبانه می
ها(مانع سفر مـن   و آویخته شدن غربت کور و حجاب /و آواز خواندن پرنده مانع سفر من نشد. 29

  .زند و بار دیگر صبر در چشمانم له له می /نشد)
چه چیزي و چه بلایی بر  امروز اي أوراس، /شود و زخم و روزنه در أوراس بزرگ و بیشتر می. 30

(...) / (...) اي أوراس از دریا گذر کن...  بدون خستگی گـذر کـن  / اي؟ تو نازل شده که سوخته
همانا شوق و اشتیاق به سوي زه کمان بیشتر  /أوراس تعجیل کن، و از هیچ آوازي دریغ نکن

از آن رعب و وحشت و تا اینکه  /شود ام بزرگ می (...) پیوسته أوراس در یاد و خاطره/ شود می
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  .همیشه (أوراس) در یادها دعاهایی هستی /ترس بیرون زده و جاري شد
31. hyponymy 32. homonymy 
33. synonymy 34. polysemy 
35. antonymy 36. meonymy 

 /زنـد  یأس و خشـمگینی در دیـدگانت مـوج مـی     /حزن و خستگی در چشمانت در حال سفر است. 37
  شود که در آن سرکشی و در آن خشم  نشان داده می /انگیزد مِ زبان را برمیامتناع از سرکشی، خش

هـاي   تازیانـه  /یابـد  مـا فزونـی مـی    برابر که شادي در چه بسیار بدبختی و سختی کشیدیم درحالی. 38
  .کشید و باران آن بر من بارید، در حالی که شعلۀ آتش زبانه می /سرکشی مرا هلاك کرد و آب شد

39. Kinesic Code 
  ساحل دریاي موعود منقبض و در خود فرورفته است /و مرکب وعده پشت موج در انتظار است. 40
  همیشه أوراس در یادها دعاهایی هستی. 41
   .در درون أوراس عشق است... یا در زمینش داد و فریاد است. 42

43. Harald Weinrich 
 /انگیـزد  سرکشی خشم زبـان را برمـی  امتناع از  /زند خشمگینی در دیدگانت موج می. یأس و 44

هـا عملـی    کند، یا اینکه مطالب کتاب آیا به وعده وفا می /شود هویت از دیدار با تو حاصل می
و  /زند و بار دیگر صبر در چشمانم له له می /رسد و آیا عمر و آرزو و انگور به ثمر می /شود می

  .شود زخم و روزنه در أوراس بزرگ و بیشتر می
به سوي خاك... بـه سـوي آثـار کسـانی کـه       /هایی از تاریخ مرا با خود حمل کند آینه بگذار. 45

  اي که آنها خواستار شدند زخمم زیاد شد در فتوي و دوستی /هلاك شدند و از بین رفتند
 اي ها حماسه هایت در افق با ستاره /(...) اي أوراس از دریا گذر کن...  بدون خستگی گذر کن. 46

  . خوانی بپرداز هایت را زین ببند و اي (شگفتی) به آواز اسب /تغزل کن را
47. Boris Thomashefsky 

احساسات انسـانی، رقـت،   »: ع«رقت، ضعف، حب، احساسات انسانی، حرارت، زیبایی. »: ح. «48
شـدت  »: ص«مرتبگی، عیوب جسمی و روحی و عقلی.  ظهور، صلابت، فخامت، بزرگی و بلند

ضخامت، فخامت، صلابت، شـدت، شـهامت   »: ض«ا و پاکیزگی، و سختی، صوت، نرمی، صف
شـدت، انفجـار،   »: ت«انفجار، حـرارت، خشـونت، قـوت، بزرگـی.     »: ج«و جوانمردي، امتلاء. 

شدت، اضطراب، انفجار، تخریب، زشتی در ظاهر و بـاطن، احساسـات   »: هـ«ضعف و سستی. 
 ایی.تحرك، تکرار، اضطراب، رخاوت، رقت، زیب»: ر«انسانی، ضعف. 

  کشد شورشی که تا آتشفشان زبانه می /زایند آرزویم و آرزویت در رحمهایی هستند که شورش می. 49
  نالد اندازد/ ننگ خیانت در طول عمر و زندگی می . این مسافت و دوري لبانم را از کار می50
ر در درونـش عشـق اسـت... یـا د     /اسـت  بسان پناهگـاهی پیوسته غار تو به هنگام گرد باد . 51

  . زمینش داد و فریاد است
  . شود خورشید اول صبح از بالاي آن انتخاب می /شود هویت از دیدار با تو حاصل می. 52
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